
  

  زبان عربي

هـا (رد سـاير    الظلمات: تاريكي ») /3«و » 1«هاي  گزينه كند (رد مييخرج: خارج  ») /4«و » 1«هاي  اند (رد گزينه دهـ آمنوا: ايمان آور» 2«گزينه  -1
  ترجمه) پايه دهم ـ ) (سراسري(ها)  گزينه

» 1«هاي  ستصبح قدرته ... أكثر: نيرويش ... بيشتر خواهد شد (رد گزينه ها) / يابد (رد ساير گزينه ي كه مينسان الّذي يجد: انسانـ الإ» 2«گزينه  - 2

  ترجمه) ـ پايه يازدهم ) (سراسري(») 4«و 

ؤثّر تـأثيراً عميقـاً:     ») /1«كنند (رد گزينه  ويند عمل ميگ يعملون بما يقولون: به آنچه كه مي ») /2«شناسيم (رد گزينه  نعرف: مي ـ» 4«گزينه  - 3 يـ

  ترجمه)زدهم ـ پايه دوا) (سراسري(») 2«و » 1«هاي  يابيم (رد گزينه نجد: نمي لا ») /3«و » 2«هاي  هگذارند (رد گزين تأثير عميقي مي

ير قـرار داده (رد سـاير   جعله خيراً لك: آن را براي تو خ ») /2«و » 1«هاي  شماري (رد گزينه ـ قد تكره أمراً: گاهي كاري را ناپسند مي» 4«گزينه  - 4

 ها) د ساير گزينهجعله شراًّ لك: آن را براي تو شر قرار داده (ر») / 2«و » 1«هاي  د گزينهقد تحب: گاهي دوست داري (ر ها) / گزينه

   )ترجمهپايه يازدهم ـ ) (سراسري(

هاي  قد ساعدت: كمك كرده است (رد گزينه ») /4«و » 3«هاي  رندگان (رد گزينهور: حيوان صحرايي و پـ الحيوانات الصحراوية و الطي» 1«گزينه  - 5

  ترجمه) پايه دهم ـ ) (سراسري(») 4«و » 2«

و » 1«هـاي   (رد گزينه اي و تازههاي تر  ذات غصون نضرة: داراي شاخه ») /2«و » 1«هاي  ما (رد گزينه باغنا: درختان تـ شجرات حديق» 4«گزينه  - 6
  ترجمه)پايه دهم ـ ) (سراسري(») 2«و » 1«هاي  اهتمامنا بشؤونها كثير: رسيدگي ما به كارهاي آن زياد است (رد گزينه ») /3«

علي جبالٍ ارتفاعها أكثر من  / »)2«سازند (رد گزينه  هاي خود را مي تبني أعشاشها: آشيانه / ها) : وجود دارند (رد ساير گزينهـ هناك» 4«گزينه  - 7
كننـد (رد   هايشان را پرتاب مي تقذف أفراخها: جوجه ») /2«و » 1«هاي  تر است (رد گزينههايي كه ارتفاع آنها بيش از دو هزار م ألفي متر: بر كوه

  ترجمه) پايه دوازدهم ـ ) (سراسري(») 3«رواز را ياد بگيرند (رد گزينه لتتعلمّ الطيران: تا پ / »)1«گزينه 

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 8

  شود نهنگ صيد مي»: 4«/ گزينه  وس هستيكه تو مأي كند درحالي او قطعاً نافرماني مي »:2«هرگاه مقتدر نباشي / گزينه  »:1«گزينه 

  ه) ترجمتركيبي ـ ) (سراسري(

  ترجمه) تركيبي ـ ) (سراسري((أقدام) ترجمه شده است. » ها قدم«به اشتباه » گام برداشتن، انجام دادن«به معناي » إقدام«ـ  »3«گزينه  - 9

هاي  يفكّر (رد گزينهنديشد: يب ») /3«و » 2«هاي  الكلام (رد گزينهقبل از سخن گفتن: قبل ») / 4«و » 3«هاي  س: من (رد گزينهـ هرك» 1«گزينه  -10
  ) تعريبپايه يازدهم ـ ) (سراسري(») 4«و » 3«هاي  گردد: يسلم، سلم (رد گزينه ايمن مي ») /4«و » 3«هاي  خطا: الخطأ (رد گزينه ») /4«و » 2«

  درك مطلب:

انند توجـه  گذر اي مي شان به وفور بدون هيچ فايده كنند، آنها به وقت خالي كه در زندگي به شكل نامنظم زندگي مي يانبسياري از افراد در اين د
هاي بسـياري را از   گذرند كه وقت هايي مي ها از موقعيت شان در چگونگي اداره و تنظيم زندگي است، براي مثال اين كنند و اين نتيجه ناداني نمي

بـردن  شـود و همچنـين از بـين     مـي توانند با آنها مقابله كنند، ولي سبب خسـتگي روحـي و جسـمي آنهـا      كه نمي كنند، درحالي آنها تلف مي
حـل   كه آنان راه شود، درحالي ايشان ميو دوستان، سبب مشكلات بسياري بر هايشان در هنگام برخورد با مردم از جمله نزديكان و خانواده انزم

آخـر   در روز خود يـا تعطيلـي   كهخواهد  كه بداند چه چيز را مي طوري اش قرار دهد، به دانند! هر فردي بايد نظم مشخصي براي زندگي آن را نمي
خواهد كه جدولي بسـازد كـه براسـاس آن     خواهد به آن برسد چيست و اين امر از او مي هفته انجام دهد و همچنين هدفي كه در پايان سال مي
 حركت كند تا بتواند نظم را در زندگي خود تثبيت كند.

 ها: ـ از مهمترين كارها در منظم ساختن زندگي... ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  تعيين اهداف براي دوري از نظم در اداره زندگي است.  »:1«گزينه 

  هاي خالي و تعريف كردن آنها است تا آنها را فراموش نكنيم. ثبت كردن وقت »:2«گزينه 

  اش بپردازد. هايي براي كارهاي روزانه و هفتگي و ساليانه ها و يا جدول اين است كه انسان به تهيه برنامه »:3«گزينه 

 .راغت كه در زندگي زياد هستنديش علاقه در توجه به چگونگي گذراندن اوقات فافزا :»4«گزينه 

   )درك متن) (سراسري(

 ها: كند... ترجمه گزينه ـ كسي كه طبق نظم معيني در زندگي حركت مي» 1«گزينه  -12

  شود. اش در پايان كارش كم مي تگيمشكلات و خس »:1«گزينه 

  اش نياز ندارد. هاي تلف شده تبه جدول منظمي براي تقسيم وق »:2«گزينه 

  كند. خواهد در روزهاي آينده انجام دهد دوري مي از هر چيزي كه مي :»3«گزينه 

 ) درك متن) (سراسري(كند.  كند و آن را ثبت نمي رود توجه نمي به آن وقت خالي كه از دستش مي »:4«گزينه 

  



 ا:ه ـ نتايج نبودن نظم در زندگي چيست؟ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -13

پرداختن به كارهايي كه نفعـي نـدارد و از چيـزي     »:3«/ گزينه  عدم خسارت به اداره امور زندگي »:2«/ گزينه  نبود احساس راحتي »:1«گزينه 
  ) درك متن) (سراسري(ها در برخورد با ديگران.  زيادي تلف شدن وقت »:4«/ گزينه  كند نياز نمي بي

 ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -14

 »:4«كند / گزينه  هركس بدي بكارد شر درو مي»: 3«هاست / گزينه  ها و ثانيه زندگي دقيقه»: 2«/ گزينه  روند ها زود از بين مي فرصت »:1«گزينه 

  ) درك متن) (سراسري(يابد.  هركس از هوس خود اطاعت كند اوقات فراغتش در زندگي افزايش مي

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 15

 حرف زائد حرفان زائدان  »:4«/ گزينه  الغائبة المخاطب  »2«/ گزينه  »ي« الحرف الزائد  »ت ي« لحرفان الزائدانا »:1«گزينه 

   )تجزيه و تركيبتركيبي ـ ) (سراسري(

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -16

 ظممفعوله النّ م فاعله النظّ»: 4« / گزينه المضارع الالتزامي  الماضي النقلي »: 3«/ گزينه  معلوم مجهول  »:1«گزينه 

   )تجزيه و تركيبتركيبي ـ ) (سراسري(

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -17

 مذكّر مؤنث  »:4«/ گزينه  »1«مانند رد گزينه  »:3«/ گزينه  جمع مكسر جمع مؤنث سالم  »:1«گزينه 

   )تجزيه و تركيب) (سراسري(

  گذاري)  حركتتركيبي ـ ) (سراسري(عابدِ  بد / عا عالمٌِ ـ عالمَ » 1«گزينه  - 18

 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -19

  روند (نادرست) دار: مكاني كه بيماران براي خريدن داروها به آنجا مي داروخانه »:1«گزينه 

  .است اي براي سرد كردن و پاك كردن هوا در فصل تابستان كولر: وسيله »:2«گزينه 

  آيد (نادرست). هايي از ابر كه در زمستان از آن باران پايين مي : قطعههاي زمين قطعه»: 3«گزينه 

  واژگان) پايه يازدهم ـ ) (سراسري( (نادرست) كارت پستال: هنگام سفر با اتوبوس يا قطار يا هواپيما به آن نياز داريم. »:4«گزينه 

 ها: شود. بررسي ساير گزينه ـ در اين گزينه تضاد ديده نمي» 1«گزينه  - 20

  واژگان) ) (سراسري(كثير الأعداء / قليل ءالأصدقا »:4«/ گزينه  البعيدالقريبيقربّ / يبعد »:3«/ گزينه  يضرّينفع »:2«ينه گز

  قواعد) پايه دهم ـ ) (سراسري(شد + ن + ي وقايه آمده: تر» ن«در اين گزينه ـ » 3«نه گزي -21

  قواعد)پايه يازدهم ـ ) (سراسري(مكتبة آمده است.  أكابر (أكبر) و اسم مكان  ـ در اين گزينه اسم تفضيل » 2«گزينه  - 22

منـه ذكـر    ترتيب مستثني ها به است، اما در ساير گزينه» لم يخلق«مفعول فعل » كلّ«محذوف است و » منه مستثني«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  - 23
  ) پايه دوازدهم ـ قواعد) (سراسري(شده: شيء / أحد / أكثر الناّس. 

آيد و در جاي خالي دوم نيز با توجه به اينكه گفته شده  مي» الثانية عشرة«كه مؤنث است، » الساعة«ـ در جاي خالي اول، با توجه به » 2«گزينه  - 24
  قواعد) پايه دهم ـ ) (سراسري(درست است. » الأربعاء: چهارشنبه«يكشنبه حركت كرديم و سفرمان سه روز طول كشيد، پس 

 مفعول مطلق تأكيدي آمده: تضييعاً» 3«خواهد كه در آن مفعول مطلق نوعي نيامده كه در گزينه  اي را مي ـ صورت سؤال از ما گزينه» 3«گزينه  - 25

  )قواعدهم ـ پايه دوازد) (سراسري(


